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کتب الله علهم القل فبرزو الى مضاجعهم (1)

کاروان پس از برون شدن از شهر مکه بترتيب، در منزلهاى نعيم (2) صفاح (3) ذات عرق (4) حاجز بطن رمه (5)
زرود (6) ثعلبيه (7) زباله (8) بطن عقبه (9) شراف (10) ذوحسم (11) عذيب الهجانات (12) قصر بنى مقال

(13) فرود آمده و در نينوى بار افکنده است.
در ان مسافت دراز گاهگاه بمناسبت رسيدن اخبار از کوفه و برخوردهاي بن راه، چند تن از خويشاوندان و ياران

امام طرف گفگوي آن حضرت قرار گرفه‏اند، امابهيچوجه ناى از على بن الحسن (عليه السلام) ديده
نميشود.پس از گذشتن از قصر بنى مقال در بن يمودن راه، امام را خوابگونه‏اى ي‏ربايد، و پس از بيدارى

استرجاع ميکند، على بن الحسن (الاکبر) از او سبب مرسد، و امام ميگويد بخواب ديدم کسي ميگفت: ان
کاروان باسقبال مرگ مرود .آيا ان نز قرينه‏اى ديگر نيست که امام سجاد در ان سفر دوازده و يا سزده ساله

بوده است؟
باري شخصيت مورد بحث ما در کداميک از ان منزل‏ها به بيمارى گرفار شده معلوم نيست.نها از شب دهم

محرم است که خبرى از او در دست داريم بدن‏سان:
شي که بامداد آن پدرم کشه شد من بيمار بودم و عمه‏ام زينب رسار من بود.پدرم در حاليکه ان بيت‏ها را

زمزمه ميکرد نزد من آمد:
يا دهر اف لک من خلل‏

کم لک في الإشراق و الأصل (14)
من طالب و صاحب قتل‏

و الدهر لا يقنع بالبدل (15)
و انها الأمر الى الجلل‏

و کل حى سالک سبل (16)
من مقصود او را از خواندن ان بيت‏ها دريافتم، و گريه گلويم را گرفت، اما گريه خود را باز داشتم، و دانستم
مصيبت فرود آمده است، ليکن عمه‏ام زينب چون بيت‏ها را شنيد طاقت نياورد و بانگ برداشت (17) اما در

سندى ديگرى نوشه‏اند که ان بيت‏ها را امام روز دوم ورود به کربلا خواند (18)
آنچه را در آن روزهاى دردناک بر خاندان يغمبر و دوستداران آنان رفه است، در کاب زندگانى سيد الشهداء که
جزء همن سلسله کاب است خواهيد خواند.پسن روز دهم محرم پس از آنکه دوانگان کوفه ديگر مقاومتى

يش روى خود نديدند، به سر وقت زنان و کودکان رفند و دست به غارت گشودند.
حميد بن مسلم که يکى از گزارش نويسان حاده و از شاهدان عينى روى دادهاست چنن گويد : لشکريان به سر

وقت على بن الحسن رفند.او بيمار افاده بود.شمر خواست ورا بکشد، بدو گفتم سبحان الله.شما کودکان را
هم ي‏کشيد؟ .در ان هنگام عمر بن سعد رسيد و گفت کسى به چادر زنها نرود، و ان کودک بيمار را آسيب
نرساند...هر که چزى از مال اينان ربوده برگرداند (19) و يداست که کسى به قسمت اخر گفه او ترتيب اثر

نداده است.نز حميد بن مسلم گويد:



علي ابن الحسن بمن گفت: خر ببيني.بخدا سوگند که خدا با گفه تو شرى را از سر من باز کرد (20) طبرى
نويسد عمر سعد علي بن الحسن را که بيمار بود همراه اسران به کوفه روانه کرد (21)

ارخ نويسان و نويسندگان سره و فراهم آورندگان اسناد دست اول، از گفگوها و آنچه روز دهم محرم رفه، جز
فقره‏هاى کواه ثبت نکرده‏اند، اما در نوشه‏هاى محدان و تذکره نويسان شيعى گزارشهاي بيشترى ديده

ميشود.قسمتى از ان گزارش‏ها را در کاب زندگانى سيد الشهدا عليه السلام خواهيد خواند.آنچه با ان کاب
مناسبت دارد اينسکه ابن قولويه در کامل الزياره از امام على بن الحسن آورده است: چون مصيبت‏هاى روز

عاشورا را ـ از کشه شدن پدر و خويشاوندان، ا اسري خود و کسان خود ـ ديدم سينه‏ام نگ شد.عمه‏ام زينب
رسيد :

ـ برادر زاده تو را چه ميشود؟
ـ چرا نالان نباشم کشه‏هاى ما ان چنن در بيابان افاده است.عمه‏ام زينب از ام أيمن حديثى روايت کرد که

بزودى مردى ي‏آيند که از حکومت‏هاى خود ني‏ترسند.آنان بر مزار پدرت علامتى بر پا خواهند کرد که با گذشت
روزگار از ميان ني‏رود (22) بارى اسران را بکوفه روان کردند.

نوشه‏اند هنگام بردن اسران از کربلا بکوفه برگردن على بن الحسن (عليه السلام) غل و جامعه (23) نهادند
(24) و چون بيمار بود، و نميتوانست خود را بر پشت شتر نگاهدارد هر دوپاى او را بر شکم شتر بسند. (25)

در بيت‏هاى زر از دعبل خزاعى شاعر مشهور نز از بسه بودن امام در غل و نز بيمار بودن او سخن رفه است:
يا جد ذانجل الحسن معلل‏

و مغلل فى قيده و مصفد (26)
رنوا لوالده و رنوا حاله‏

و بنو امية فى العى لم هتدوا (27)
خوارزي نز نوشه است:

علي بن الحسن را که بيمارى تن او را لاغر کرده بود دست و گردن به آهن بسه بکوفه در آوردند.چون مردم کوفه
را ديد که گريه ي‏کنند، گفت:

ـ اينان بخاطر ما ي‏گريند؟ پس چه کسى ما را کشه است (28) اما بلاذرى در يکى از روايت‏هاى خود چنن
نويسد:

پسر زياد براى آوردن على بن الحسن جازه‏اي معن کرده بود.چون او را يافند و نزد وى بردند از او رسيد:
ـ نامت چيست؟

ـ على بن الحسن؟
ـ مگر خدا على بن الحسن را نکشت؟

ـ برادرى داشتم او را على ي‏گفند.مردم او را کشند!
ـ نه.خدا او را کشت! ان را بکشيد! در ان هنگام زينب بانگ بر آورد که آنچه از خون ما ريختى براى تو بس است و

اگر ي‏خواهى او را بکشى مرا هم با او بکش! .پسر زياد دست از او باز داشت (29).
خوارزي ي‏نويسد:

پسر زياد به على بن الحسن نگريست و گفت: ـ کي هستي؟
ـ على بن الحسن!



ـ مگر خدا على بن الحسن را نکشت؟ على ساکت ماند.
ـ چرا پاسخ نميدهي؟

ـ برادرى داشتم که او را على ي‏گفند مردم او را کشند (يا آنکه گفت شما او را کشتيد) .و روز رساخز از شما
بازخواست خواهد کرد.

ـ نه خدا او را کشت! على در پاسخ خواند:
الله يتوفى الانفس حن موتها.و ما کان لنفس إلا أن تموت إذن الله کابا مؤجلا (30) تو هم از آنان

هستي.بنگريد که بالغ شده است؟ مروان بن معاذا حمرى گفت: آري.
او را بکش.على در ان وقت رسيد؟ پس ان زنان را چه کسى سر رستى ميکند و زينب خود را بدو آويخت و
گفت: پسر زياد خونى که از ما ريختى براى تو بس است.از خون ما سر نشدي؟ و بگردن على آويخت و گفت:

پسر زياد تو را بخدا سوگند ميدهم اگر او را ميکشى مرا نز با او بکش.على بن الحسن گفت :
عمه خاموش باش ا من با او سخن بگويم سپس گفت پسر زياد مرا از کشتن ي‏ترسانى نميدانى که کشه شدن

شعار ما و شهادت کرامت ماست؟
پسر زياد گفت: او را بگذاريد همراه زنان خود باشد (31) و ابن اثر دنباله گفگو را چنن آورده است: على خاموش

ماند پسر زياد رسيد چرا خاموشي؟ وى گفت:
ـ خدا هر کسى را بهنگام رسيدن اجل او، ي‏کشد.هچ انسانى جز بامر خدا ني‏مرد (32) ـ بخدا سوگند تو هم از

آنان هستى به بينيد ان پسر بالغ است يا نه گمان دارم مردى شده است.
مري بن معاذ احمرى گفت آرى بالغ است. ـ او را بکش! على بن الحسن گفت: ـ پس چه کسى سر رست زنان
خواهد بود؟ و زينب خود را بدو آويخت و گفت اگر بخدا ايمان دارى از تو ي‏خواهم مرا با او بکشي.و على گفت:

ـ اگر ترا با ان زنان خويشى است مرد رهزگارى را همراه آنان کن که رفار مسلمانى داشه باشد.
پسر زياد لختى نگريست و چنن گفت:

وند خويشى چه وندى است! بخدا دوست دارد با او کشه شود.ان کودک را بگذاريد همراه زنان باشد (33).
اما زبرى که نوشه او قديمتر از سندهاى ياد شده است داسان را چنن آورده است:

علي بن الحسن گويد: پس از آنکه عمر سعد گفت کسى متعرض ان بيمار نشود، مردى از آنان مرا پنهان کرد و
گراى داشت و هر گاه که بر من در ي‏آمد و يا برون ي‏شد ي‏گريست، چندانکه گفتم اگر در کسى خرى

هست، در ان مرد است.ا اينکه جارچى پسر زياد بانگ برداشت : هر کس على بن الحسن را بياورد، بدو سى صد
درهم ي‏دهيم.همن مرد نزد من آمد و ي‏گريست .پس دستهاي مرا به گردنم بست و ميگفت ي‏ترسم.آنگاه

مرا دست بگردن بسه نزد آنان برد و سيصد درهم گرفت.و مرا نزد پسر زياد بردند.رسيد نامت چيست؟ ... (34).
و شمس الدن محمد ذهى در ان باره روايتى دارد که خواندنى است:

علي بن الحسن گويد: چون به کوفه در آمديم مردى ما را ديد و بخانه خود برد و مرا با لحاف وشاند من بخواب
رفتم ا بانگ سواران در کوچه بيدارم کرد.پس ما را نزد زيد بردند .زيد چون ما را چنان ديد گريست پس هر چه

ي‏خواستيم به ما داد.و مراگفت بزودى مردم شهر تو دست بکارى خواهند زد (وقعة حره) تو با آنان همراه مباش
(35)

ان نوشه‏هاى مکرر را براى آن ي‏آورم که خوانندگان بدانند گزارش گران، روى دادى را بچند گونه باز گفه‏اند.نز
بدانند در طول زمان چگونه سندها به سود خاندان اموى دسکارى شده است. «على بن الحسن گفت چون به



کوفه در آمديم مردى ما را ديد و بخانه خود برد و با لحاف وشيد» ان سره نويس هچ بدن ني‏انديشيد که
چگونه اسرى که پايش در زنجر و گردنش در غل بسه است ميتواند بخانه کسي برود و در آنجا زر لحاف
بخوابد.بر فرض که بگوئيم او را زنجر نکرده بودند، مأموران همراه وى که از کربلا به کوفه آمدند چگونه بدو

رخصت ميدادند ا هر کجا ي‏خواهد برود.از اينها گذشه چگونه ممکن است اسران را از خانه ان مرد يکسره
نزد زيد برده باشند.مضحک‏تر از اينها غيب گوئى زيد است که گفت : «بزودى مردم شهر تو دست بکارى خواهند

زد تو با آنان مباش» زيد از نابخردى بکار سياست روزانه کشور خود نا آشنا بود و اگر نا آشنا نبود دست بچنان
کارهاى ى نتيجه نمزد، ان سره نويس او را سياستمدارى روشن بن ي‏شناسد که حاده سال بعد را هم

يش بينى ميکند .
از ميان ان گزارشهاى گوناگون چنانکه اشارت شد، داسان پنهان شدن على بن الحسن (عليه السلام) در خانه

مردى از شهر کوفه بهر صورت که باشد، پذرفنى نيست.زرا پسر سعد و سپاهيان او با خاندان امام حسن
(عليه السلام) کارى کردند که حکم اسلام درباره کافر حرى مقرر داشه است! : «کسانى را که بحد بلوغ رسيده‏اند

بايد کشت و زنان و کودکان آنانرا اسر بايد کرد» .آنان بهنگام حرکت از کربلا اسران را دست و گردن بسه کوچ
دادند و سربازان را بر آنان گماردند.مبادا کسى بگرزد، و همچنان آنانرا به کاخ پسر زياد بردند.

در مجلس پسر زياد ـ چنانکه نوشتيم ظاهرا گفگوى کواهي ميان او و امام على بن الحسن (عليه السلام) رفه
است، زرا ان گفگو در چند سند ـ هر چند کلمات آن يکسان نيست ديده ميشود ـ .

اما بهنگام در آمدن اسران به شهر کوفه و از مدخل شهر ا قصر پسر زياد چه‏حاده‏هائي رخ داده سندهاى
دست اول چون طبري، يعقوي، و ديگران در ان باره اطلاعات فراوانى بما نميدهند.

براستي هم از آنان نبايد متوقع بود، چه اولا ان رويدادها را جزئى ميدانسه و در خور نوشتن نميديده‏اند! ديگر
اينکه ارخ‏هاى دست اول در دوره حکومت عباسيان و شدت سخگرى آنان به خاندان على (عليه السلام)

نوشه شده و ان خود موجى براى نانوشتن بسيارى از گفگوهاست، مگر آنجا که موافق خواست حکومت باشد
و نز طبيعى است که با گذشت ساليان دراز بسيارى حاده‏ها که در حافظه راويان انباشه بوده فراموش گردد.

------------------------------------------
ي‏نوشت‏ها:

1.خدا کشه شدن را براى آنان مقدر فرمود، پس بخوابگاهها (کشنگاهها) ى خود برون شدند .
2.موضعي است در پايان راه مدينه به مکه، در آغاز سرزمينهاى حرم و در آنجا مسجدى است .

3.موضعي است ميان حنن و انصاب حرم بر جانب چپ آنکه از مشاش به مکه آيد و در ان منزل بود که فرزدق
حسن (عليه السلام) را ديد چنانکه گويد:

لقيت الحسن بأرض الصفاح‏
عليه اليلامق و الدرق

4.حد بن نجد و تهامه است (معجم البلدان)
5.حاجز آن بود که مانع آب گردد.و بطن رمه منزلگاهى است مردم بصره را که به مدينه روند (معجم البلدان ذل

رمه)
6.ريگ‏زاري است که آب در آن فرو رود، ميان ثعلبيه و خزيميه (معجم البلدان)

7.از منزل‏هاى راه مکه به کوفه است پس از شقوق و يش از خزيميه (معجم البلدان) ريگ‏زاريست که آب در آن



فرو رود و در آنجا برکه و قصر و حوض است (معجم البلدان) .
8.دهي است آبادان که در آن بازارهاست ميان واقصه و ثعلبيه (معجم البلدان)

9.منزلي است در راه مکه بعد از واقصه (معجم البلدان.ذل عقبه)
10.موضعي است بن واقصه و قرعاء که در آن سه چاه آب بزرگست (معجم البلدان)

11.ضبط مطاق طبرى (ج 7 ص 296) است و در بعض مأخذ ذو خشب
12.آي است بن قادسيه و مغيه (معجم البلدان)

13.قصريست منسوب به مقال بن حسان (معجم البلدان) مسرى که نوشه شد مطاق ضبط طبرى و ابو
مخنف است.

14.اي روزگار اف بر تو چه ناستوده دوستى هستي؟ ! ا چند هر بامدادان و شامگاهان
15.آرزومندي و يارى بخون غلتيده داري؟ روزگار کسى را بجاي ديگرى ني‏پذرد

16.کار بدست خداست و هر زنده‏اى راه مرگ را ي‏يمايد.
17.يعقوي ج 2 ص 217.طبرى ص 323 ج 7

18.رجوع شود به ناسخ التوارخ.حالات سيد الشهدا ج 2 ص 169
19.کامل ج 4 ص 79

.20ارخ طبرى ج 7 ص 367
21.طبري ج 7 ص 369

22.منتي الآمال ص 292 ج 1
23.جامعه طوق مانندى است که دست‏ها و گردن را با آن بهم ي‏بندند.

24.امالي شخ طوسى ج 1 ص 90 مقل خوارزى ج 2 ص 40
25.ناسخ ج 3 ص 30

26.اي جد. (از گفه زينب (عليه السلام) خطاب به رسول خدا (ص) ان فرزند حسن است، بيمار و در غل و
زنجر دست بر گردن بسه

27.بگوشه چشم به پدر و بحال خود مينگرد، حاليکه فرزندان اميه در کورى گمراهى هسند. (دوان دعبل
تصحح دکتر اشتر ص 329) .

28.مقل خوارزى ص
29.انساب الاشراف ج 3 ص 207

30.خدا جانها را بهنگام مرگشان ي‏مراند (الزمر: 42) هچ کس جز با اجازت خدا ني‏مرد (آل عمران: 145)
31.مقل ج 2 ص 42 ـ 43

32.الله يتوفى الأنفس حن موتها (الزمر: 42) و ما کان لنفس أن تموت إلا إذن الله. (آل عمران: 145)
33.کامل ابن اثر ج 4 ص 82 و نگاه کنيد به لهوف ص 68

34.نسب قريش ص 58 تذکرة الخواص ص 258
35.سر اعلام النبلاء ج 3 ص 217

منبع : زندگانى على بن الحسن (عليه السلام)، سيد جعفر شهيدي


